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را می شــنویم  فقر  واژه  که  هنگامی 
نخســتین مفهومی که بــه ذهن تبادر 
می کند، فقر مالی اســت که در برابر آن 
غنای مالی قرار می گیــرد؛ اما با نگاهی 
به کاربردهای قرآنی و روایی، دامنه فقر 
خیلی گسترده تر از این مفهوم است ودر 
آن ســخن از فقر ذاتی انسان است که 
فقر شــناختی، علمی، فرهنگی ،  شامل 
قدرتی، جســمی و روحــی و مانند آن 

می شود.
این بدان معناســت که فقر بخشی از 
ماهیت انسانی را تشکیل می دهد؛ از این 
رو در حکمت متعالیه ملاصدرایی از فقر 
امکانی سخن به میان آمده است که البته 
اختصاص به انسان نداشته و همه ماسوی 
الله را دربر می گیرد و تنها راه رهایی از آن 
اتصال به خداوند غنی بالذات است تا از 
وجود و صفات کمالی الهی بهره مند شود.
یکی از مراتب فقر، فقر مالی اســت 
که آثار زیانباری به دنبال دارد. در مطلب 
حاضر مفهوم فقر در اسلام و عواقب فقر 

مادی تبیین شده است.
***

فقر امکانی کائنات و ما سوی الله
غنا به معنای بی نیازی از صفات کمالی است 

نیازمنــد )فقیر(  انســان،   
حضرت حق است و همواره 
در وجــود و بقا بــه خداوند 
نیاز  او  وجــودی  افاضات  و 
دارد. اگر لحظــه ای به خود 
واگذار شود، هلاک و نیست 
می گــردد. در مقابــل ، خدا 
بی نیاز مطلق است. از این رو 
فقر و تهیدستی و احتیاج به 
خدا را رسول خدا )ص( عامل 

افتخار خویش بر می شمارد.

فقرهای  همه  خاســتگاه 
دیگــر در همین فقر ذاتی 
ما سوی الله از جمله انسان 
به خدا است. اینکه انسان 
در حوزه شناختی و فکری 
فقیر اســت، از آن روست 
بالذات  غنی  به  اتصال  که 
پیدا نکرده اســت. اما اگر 
متصل شد دیگر غنی بالغیر 
یعنی غنی به سبب اتصال 

به خدا خواهد بود. 

بیحجابها!! دل پاکی
* چرا بعضی از محجبه ها گناه می کنند و اخلاقشان خوب نیست و حرمت 
حجاب را نگه نمی دارند؟ ولی بدحجاب ها علی رغم نداشتن حجاب اخلاقشان 

خوب و دلشان پاک است؟
- همه افراد از جهت اینکه انســان بوده و از عقل و اندیشــه برخوردارند، یکســان 
هستند و در این حوزه نسبت به همدیگر برتری ندارند. چیزی که امتیاز و فرق را در 

میان افراد بشر به وجود می آورد درستی اعتقادات و کمالات عملی است.
عمل و رفتار هر شخصی بستگی به انسانیت و مقدار بهره گیری از عقل او دارد. به 
همین سبب انسان هایی در تاریخ بشر بوده اند که با بهره گیری بهتر از موازین و معیارهای 
عقلی و فطری خود، رفتار و عملکرد شایســته داشــته اند هرچند به هیچ دینی پایبند 
نباشــند اما این مطلب عمومیت ندارد و فقط در برخی که مطیع عقل و فطرت سلیم 
انسانی بوده اند منحصر می شود و اختصاص به بی دین ها و بی خداها هم ندارد بلکه هر 
کسی می تواند چنین اطاعتی از عقل و فطرت خود داشته باشد، بنابراین خداباوران و 

خداناباوران در این حوزه با هم تفاوتی ندارند.
دینداران و خداباوران به خاطر دستورات دینی که در این باره دارند بهتر می توانند 
با کمک از عقل و دین ، روش و رفتار مســالمت آمیز و صحیح داشته باشند؛ زیرا افراد 
بی دیــن و بی خدا به هیچ قید و محدودیت دینی مقید نیســتند و در صورت کم رنگ 
شدن نیروی عقل و فطرت، انجام هر کاری برخلاف موازین انسانی و عقلی برای آنان 
جایز و آسان خواهد بود. بنابراین رفتار درست برخی از بی دینان از بی دینی و بی خدایی 
و عدم پذیرش دین ناشــی نمی شــود. یعنی این  گونه نیست که چون بی خدا هستند 
و اعتقــادی به خدا ندارند، از رفتار خوب برخوردارند تا نتیجه گرفته شــود باید همه 
بی دین و بی خدا شــوند تا رفتارها درست گردد؛ بلکه رفتار آنان از انسانیت و هدایتگر 
درونی که عبارت از عقل باشد نشأت می گیرد. بنابراین بی خدایی و بی دینی نه تنها در 
درستی رفتار و عمل هیچ نقشی ندارد بلکه به علت بی قیدی و عدم مبالات، آدمی را 
به  ســوی رفتارهای نادرست و غیرانسانی سوق می دهد و زمینه انحراف های عملی را 

برای بشر آماده می کند.

حجاب داشــتن و بی حجابی را نیز می توان با همین معیــار ارزیابی کرد. اینکه با 
قاطعیت گفته شود برخی محجبه ها گناه مرتکب می شوند و بی حجاب ها دلشان پاک 
اســت، سخن غیرعلمی است و نمی توان آن را ثابت کرد. بلکه با معیاری که بیان شد 
برخــی بی حجاب ها که به دین و دســتورات آن پایبند نیســتند مانعی برای ارتکاب 
گنــاه ندارنــد و طبیعت قضیه اقتضا می کند میان آنان گناه بیشــتر انجام بگیرد. اگر 
بی حجابی شــان از مخالفت با دین ناشی شده باشد برای آنان اصلًا گناه معنایی ندارد 

تا گفته شود مرتکب گناه نمی شوند و دلشان پاک است. 
افزون بر آن پاکی دل چیزی نیست که قابل  اثبات باشد و همچنین عاملی که دل 
را پاک می کند در آنان وجود ندارد؛ زیرا پاکی دل با عمل به دستورات دینی و رعایت 

موازین اخلاقی امکان پذیر است. 
افزون بر اینها بی حجابی آنان اگر در اثر مخالفت با دین و دستورات اخلاقی باشد ، 

گناهی است که پیوسته با خود دارند.
علت رفتار نادرست بعضی خداباوران 

برخی خداباوران که شــامل مسلمانان و مســیحیان و یهودیان می شود، در رفتار 
و عملکرد خود مشــکل  دارند و رفتارهای غیرانسانی از آنها سر می زند؛ اما رفتار آنان 
به  خاطر خداباوری و دینداری نیســت بلکه مانند بی دینانی که رفتار درســت ندارند، 
تسلیم هوی و هوس و خواست های غیرانسانی شده و از عقل و فطرت بهره نگرفته اند. 
چنین نیست که دین داشتن باعث رفتار نادرست آنها شده باشد. خصوصاً با توجه به 
اینکه دین اســلام بشــر را به رفتار نیکو و عمل شایسته و دوری از رفتارهای نادرست 
و غیرانســانی دعوت می کند و حتی برای عملی شدن این دستورها مجازات دنیوی و 
اخروی قرار داده  اما اینکه مســلمان از نظر رفتار مشــکل دارد، عمل نکردن او به این 
دستورات است؛ درست مانند مریضی که به نسخه دکتر حاذق عمل  نکرده و یا طبق 
دستور پزشک دارو را مصرف نمی کند و در نتیجه شفای مطلوب را به دست نمی آورد. 
پس نســخه پزشــک نیست که ناتوان از شفای مریض باشــد بلکه خود مریض در اثر 
اســتفاده نکردن و یا درست استفاده نکردن نســخه نخواسته شفا یابد. پس اسلام از 
هدایت و درســت کردن رفتار انسان ها ناتوان نیست بلکه دستورات بسیار ارزشمندی 
برای اصلاح آدمی دارد و اینکه مسلمانی رفتار و کردار اجتماعی و اخلاقی اش نادرست 
است، خودش نخواسته از دستورات اخلاقی و رفتاری دین اسلام استفاده کرده و عملش 

را طبق آن هماهنگ سازد.
بنابراین ارتکاب گناه در میان عده ای از محجبه ها از حجاب و دینداری آنان ناشی 
نمی شــود بلکه هوی و هوس و خواسته های حیوانی که در هر کسی وجود دارد باعث 
ارتــکاب گناه در آنان می شــود. میان محجبه ها و چادری هــا به دلیل رعایت حجاب 
و محدودیــت ارتباط با نامحرمان به مراتب گناه کمتــری وجود دارد. اما میان برخی 
بی حجاب ها که مانعی برای ارتباط آنان با نامحرمان وجود ندارد و به دستورات دینی 

هم اعتنایی ندارند، طبیعی است گناه فراگیر خواهد بود.

دینداران و خداباوران به خاطر دستورات دینی که در این باره 
دارنــد بهتر می توانند با کمک از عقــل و دین ، روش و رفتار 
مســالمت آمیز و صحیح داشته باشــند؛ زیرا افراد بی دین و 
بی خدا به هیچ قید و محدودیت دینی مقید نیستند و در صورت 
کمرنگ شدن نیروی عقل و فطرت، انجام هر کاری برخلاف 

موازین انسانی و عقلی برای آنان جایز و آسان خواهد بود. 

فقیر به معنای کســی که از ثروت و نعمت های مادی الهی 
بی بهره است یا کسی که نتواند هزینه یک سال خود را بالفعل 
یا بالقوه داشــته باشد، انسانی اســت که گرفتار بی عدالتی 
اســت. بنابراین، مبارزه با بی عدالتی به معنــای مبارزه با 
فسادی است که خلاف قوانین حاکم بر جهان و جامعه است. 

پیامد چنین مبارزه ای همان تحقق عدالت است.

خداوند دستیابی به رفاه و آسایش و امنیت غذایی را در ایمان 
به خــدا و تقوای الهی و عبودیت می داند و می فرماید که اگر 
مردمان به حقیقت خدا و خود می رســیدند و باورهای خود را 
بر اساس آن حقیقت بازســازی می کردند و در چارچوب آن 
حقیقت حرکت و عمل می کردند، خداوند برکات آســمان و 
زمین را بر ایشان فرو می فرستاد تا از فقر مادی رهایی یابند.

و بی نیازی از هر کســی و هر چیزی به معنای 
استقلال کامل است. از جمله صفات خداوندی 
صمدیت اســت. صمد به معنای چیزی که تو 
خالی و اجوف نیســت، بلکه پر اســت و همه 
چیز را دربر گرفته اســت، به گونه ای که جای 
خالی باقی نمی گذارد تا چیز دیگری آن را پر 
کند. این صفت خداوند به معنای آن است که 
در هستی چیزی جز خداوند نیست و هر آنچه 
که نام هستی و وجود می برد از شئونات الهی 
است. نتیجه این کلام این خواهد بود که آنچه 
که ما از آن به ما ســوی الله تعبیر می کنیم، از 
شــئونات وجودی الهی است. پس اشیاء ، همه 
بخشی از هستی وجودی الهی خواهد بود و از 

نظر امکان وجودی شانی از شئونات اوست.
به سخن دیگر، هســتی یا مصداق واجب 
الوجود است که همان خداوند است، یا ممتنع 
الوجود اســت که بر اســاس صمدیت خداوند 
معنا و مفهومی ندارد، یا ممکن الوجود اســت 
که در این صورت چیزی جز شانی از شئونات 
الهی نخواهد بود. از نظر ذاتی هســت و نیست 
شــئونات الهی، به خداوند وابسته است و همه 
شئونات الهی که به عنوان ممکن الوجود از آن 
یاد می شود، در وجود خویش وابسته به خداوند 
هستند. از این رو فقر وجودی ، همه کائنات و 

ما سوی الله را در بر گرفته است. 
فقیر کسی یا چیزی است که ستون فقرات 
ندارد تا به طور مســتقل بتواند سرپا بایستد و 
ناچار به تکیه دادن به چیز دیگری اســت که 
عــرش و پایه او را تشــکیل می دهد تا بر آن 
استوار شود. حقیقت انسانی بلکه همه ما سوی 
الله همانند درخت انگور و پیچک ها اســت که 
نیازمند ستونی است که بدان تکیه کند تا قیام 
داشته باشد و بایستد. این ستون و عرشی که ما 
سوی الله بدان تکیه می کنند، همان وجود الهی 
است که اگر نباشد، همه نیست و عدم هستند.
خداوند در آیه 15 سوره فاطر و 38 سوره 
محمد خود را به غنا و دیگران را به فقر یعنی 
نیاز توصیف می کند. این بدان معناســت که 
همه موجودات از نظر وجودی نیازمند خداوند 
صمد و بی نیاز هستند. حتی در جهان آخرت که 

آن را نمی توانم بگیرم و کارها به دست دیگری 
است؛ اگر بخواهد مرا عذاب کند و اگر بخواهد 
مرا عفو کند و از من بگذرد، پس کدام فقیری 
از من نیازمندتر اســت.)من لایحضر الفقیه ، ج 
4، ص289؛ روضة الواعظین، ج 2، ص /489؛ 
بحارالانوار، ج 76، ص 15؛ امالی صدوق، مجلس 

89 ، حدیث 3(
شــاید چنین فخری افتخار انسان کامل 
یعنی پیامبر)ص( اســت؛ زیرا به مرتبه ای از 
شــهود رسیده که کســی چون ایشان به آن 
مرتبه نرســیده اســت؛ چرا که درک مراتب 
کامل تر فقر ذاتی بســتگی به میزان شــهود 
حقیقت دارد که بــرای پیامبر)ص( در مقام 
تدنی و تدلی در قاب قوســین او ادنی)نجم، 
آیات 8 و 9( اتفاق افتاده است و ایشان حقیقت 

هستی را بی هیچ کم و کاستی شهود کردند و 
از صمدانیت خداوندی و فقر خود چنان آگاه 
شدند که هیچ انسان کامل و هیچ پیامبری به 
آن مرتبه از شهود این حقیقت نرسید. از این 
رو آن حضرت از فقر شــهودی خود با افتخار 
ســخن می گوید و می فرماید: الفقر فخری و 
به أفتخر علی ســائر الانبیاء؛ فقر)نیازمندی ام 
به خدا( باعث فخر من اســت و به سبب آن 
بر سایر انبیا افتخار می کنم.)علامه مجلسی، 
بحارالانوار، ج 69، ص 56؛ مستدرک وسائل، 

ج 11، ص 173، باب 4(
پس مقصود در این جا فقر معنوی و وجودی 
اســت؛ بدین معنا که انســان، نیازمند )فقیر( 

حضرت حق اســت و همــواره در وجود و بقا 
بــه خداوند و افاضات وجودی او نیاز دارد. اگر 
لحظه ای به خود واگذار شــود، هلاک و نیست 
می گردد. در مقابل ،خدا بی نیاز مطلق اســت. 
در این صورت، فقر و تهیدســتی و احتیاج به 
خدا را رسول خدا)ص( عامل افتخار خویش بر 
می شمارد. پس چنین فقر وجودی و ذاتی که 
درک انسان کامل از حقیقت خود و خداست، 
ربطــی به فقر و نیاز مالــی ندارد؛ هر چند که 
فقر ذاتی انسان در وجود، مقتضی فقر در این 

جهات نیز خواهد بود. 

فقر مادی، مصیبت کفر آمیز جامعه
درک و فهم فقر ذاتی و وجودی ما ســوی 
الله و غنا و صمدیت خداوندی، ســخنی است 
و بقای انســان بر فقر در هر شــکلی سخنی 
دیگر است. اینکه انسان این حقیقت را دریابد 
امری مطلوب اســت تا بتواند خود را بر اساس 
آموزه های عقلانی و وحیانی به خداوند متصل 
کرده و با عبودیت ،خود را از برخی از جلوه های 
فقر برهاند، اما بقای بــر جنبه های فقر امری 
مطلوب نیســت؛ زیرا وجود چنین جنبه هایی 
از فقر در انســان، بیانگــر دوری از عبودیت و 

بندگی خداوند است.
انســانی که با عبودیت توانست به خداوند 
تقــرب جوید و از انوار الهی به طور مســتقیم 
بهره مند شود، به غنای بالغیر می رسد و از فقر 

بیــرون می آید، هر چند کــه این غنای بالغیر 
او را به غنای بالذات نمی رســاند و همواره در 

فقر است.
انسان بیشــتر با فقر مادی خود آشناست؛ 
زیرا نخستین نیاز طبیعی انسان در دنیا همین 
نیازهای مادی است که باید به آن پاسخ دهد. 
از ایــن رو این نوع فقر جلوه بیشــتر و فشــار 
ســنگین تری بر فرد و جامعــه وارد می کند و 
انســان همواره بر آن اســت تا با رهایی از این 
فقر و دســتیابی به ثروت و غنای مادی خود را 
در آسایش و رفاه قرار دهد؛ در حالی که ریشه 
این فقر را نیز باید در همان فقر ذاتی انســان 
جست وجو کرد. البته اگر انسان بتواند با اتصال 

به خداوند خود را از همه جنبه های فقری به ویژه 
فقر شناختی و فرهنگی و علمی برهاند، در آن 
زمان می تواند از فقر مادی بسادگی رهایی یابد. 
از این رو خداوند دســتیابی به رفاه و آسایش و 
امنیت غذایی را در ایمان به خدا و تقوای الهی و 
عبودیت می داند و می فرماید که اگر مردمان به 
حقیقت خدا و خود می رسیدند و باورهای خود 
را بر اساس آن حقیقت بازسازی می کردند و در 
چارچوب آن حقیقت حرکت و عمل می کردند، 
خداوند برکات آسمان و زمین را بر ایشان فرو 
می فرستاد تا از فقر مادی رهایی یابند.)اعراف، 
ایــه 96( بنابراین، هر انســانی و هرجامعه ای 
برای رسیدن به الگوی فقرزدایی واقعی باید به 
حقیقتــی که خداوند در آیات قرآن بیان کرده 
توجــه کند. راه رهایی از فقــر و بهره مندی از 
ثروت و غنای مالی آن اســت که انسان خود را 
در چارچوب قوانین و مقررات الهی قرار دهد.

از نظر اسلام فقر نشانه ای از دوری انسان از 
حقیقت قوانین حاکم بر جهان و جامعه از جمله 
حاکمیت عدالت اســت؛ زیرا ظلم و بی عدالتی 
موجب کاهش رشد اقتصادی جامعه می شود 
و جامعه به تباهی ســوق داده می شود. از این 
رو مبارزه با فقر به عنوان مبارزه با بی عدالتی و 
ظلم در دستور کار قرار می گیرد. خداوند جهان 
را به گونه ای قرار داده است که عدالت بر همه 
جنبه های آن حاکم باشــد. هرگونه بی عدالتی 
به معنای خروج از دایره قوانین حاکم بر جهان 
است و در نتیجه آن جامعه از مسیر صحیح و 

صلاح به فساد گرفتار خواهد شد.

از نظــر آموزه های اســلام، پیامبران برای 
مبارزه با هرگونه فسادی برانگیخته شده اند و 
از آنجا که فســاد در عرصه های مالی و مادی 
بیشترین نمود را در جهان مادی دارد؛ نیازهای 
نخستین انسانی به همین حوزه مرتبط است، 
مبارزه با فساد مالی در دستور کار قرار گرفته 
و عدالــت در این عرصه بســیار مورد تاکید و 
توجه بوده است. آموزه های تعلیمی و تربیتی 
که پیامبران در قالب شریعت ارائه داده اند، تنها 
به هدف آگاهی انسان از خود و حقوق و تکالیف 
اوســت که بتواند در این چارچوب با قدرت و 
توانی که در اختیار جامعه است توده های مردم ، 
بدون توجه به مذهب و رنگ و جنس و نژاد ، به 
عدالت قیام کنند و قســط و بهره خویش را از 

ثروت زمین برگیرند.)حدید، آیه 25(
از نظر امیرمؤمنان علی)ع( هر فقری چون 
فقر علمی و بینشی و شناختی و جهل و نادانی 
فرهنگی و عملی، بســیار زشت و قبیح است؛ 
چرا که انســان می تواند با عبودیت و اتصال به 
خداوند از این فقر مطلق بیرون آید و به غنای 

بالغیر برسد. 
از ایــن رو آن حضــرت)ع( فقــر را مرگ 
بزرگ تر دانســته اســت؛)الفَقرُ المَوتُ الأکبَرُ؛ 
نهج البلاغــة، الحکمــة 163؛ منتخب میزان 
الحکمة ، ص 448(چــرا که فقر مطلق و عدم 
اتصال به منشــأ غنا یعنی خدا، از مرگ بدتر 
است؛ زیرا انسان با این مرگ خود را از حقیقت 
هستی ساقط کرده است. فقر مالی نیز آدمی را 
دچار کفر می کند و زمینه را برای مرگ دل ها 
فراهم مــی آورد. از همین رو، این نوع فقر نیز 

می تواند مرگ بزرگ تر دانسته شود. 
امیرمؤمنان علی)ع( به پســرش محمد بن 
حنفیــه می فرماید: یا بنَُــيَّ ، إنيّ أخافُ علیَکَ 
ینِ ،  الفَقرَ ، فَاستَعِذْ باِلّله مِنهُ؛ فإنَّ الفَقرَ مَنقَصَةٌ للدِّ
مَدهَشَةٌ للعَقلِ ، داعیَةٌ للِمَقتِ؛ فرزندم! من از فقر 
و نــاداری برای تو بیمناکم. پس ، از آن به خدا 
پنــاه بر؛ زیرا که فقر باعث کاســتی در دین و 
سرگشتگی خرد است و مایه کینه و دشمنی.

)نهج البلاغة ، الحکمة 319(
فقر مادی به سبب آنکه آثار بسیار مخرب و 
زیانباری در فکر و رفتار آدمی به جا می گذارد 
بســیار ناپسند شمرده شده است. امیرمؤمنان 
علی)ع( در باره برخی از آثار زیانبار فقر مالی به 
فرزند خـود حسن )ع( می فرماید: کسی را که در 
پی تحصیل خوراک روزانه خود است ، سرزنش 
مکن؛ زیرا کسی که قُوت خود را نداشته باشد ، 
خطاهایش بسیار است. فرزندم! آدم فقیر ، حقیر 
است. سخنش خریدار ندارد و مقام و مرتبتش 

شناخته و دانسته نمی شود. 

مفهـوم  فقــر
 در آموزه های دینـی

علی پوریا

حیا و عفاف و ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها 
کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است. 

زن، با هوش فطری و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی 
نمی توانــد با مرد برابــری کند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مرد پنجه نرم کند از 
عهده زور بازوی مرد برنمی آید و از طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازی یافته 
اســت که خلقت در وجود مرد نهاده اســت که او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر 
 معشــوقیت و مطلوبیت قرار داده اســت. در طبیعت، جنس نر گیرنده و دنبال کننده، 

آفریده  شده است. 
وقتی که زن مقام و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را در برابر 
خود دانســت، همان طور که متوســل به زیور و خودآرایی و تجمل شد که از آن راه، 
قلب مرد را تصاحب کند، متوســل به دور نگه داشــتن خود از دسترس مرد نیز شد. 
دانست که نباید خود را رایگان کند بلکه بایست آتش عشق و طلب او را تیزتر کند و 

درنتیجه مقام و موقع خود را بالا برد.
... به طورکلی رابطه  ای است میان دست نارسی و فراق از یک طرف و عشق و سوز 
و گرانبهایی از طرف دیگر، همچنان که رابطه ای اســت میان عشق و سوز از یک طرف 
و میان هنر و زیبایی از طرف دیگر؛ یعنی عشــق در زمینه فراق ها و دست نارســی ها 

می شکفد و هنر و زیبایی در زمینه عشق رشد و نمو می یابد.
... یکــی از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاک- که به قول آن مجله به حســب فن و 

شغل فیلمسازی خود درباره زنان تجارب فراوان دارد- نقل می کند:
»من معتقدم که زن هم باید مثل فیلمی پرهیجان و پرآنتریک باشد، بدین معنی 
که ماهیت خود را کمتر نشان دهد و برای کشف خود مرد را به نیروی تخیل و تصور 
زیادتری وادارد. باید زنان پیوسته بر همین شیوه رفتار کنند یعنی کمتر ماهیت خود 

را نشان دهند و بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت دهد.«
استاد مطهری، مسئله حجاب، ص۶۷-۶۲ )با تلخیص(

پوشش  
ارزش زن را بالا می برد

پرسش و پاسخ

دو برخورد متفاوت
نسبت به یک خواهر و  برادر

روزی پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( در منزل خویش نشسته بود 
که خواهر رضاعی آن حضرت وارد شد. چون حضرت نگاهش به وی افتاد 
از دیدارش شــادمان شد و روانداز خود را برای او پهن کرد تا  بر روی آن 
بنشیند، پس از آن نیز با خوشرویی با خواهر خود مشغول سخن گفتن شد...  
روزی دیگر، برادر آن زن که برادر رضاعی رسول خدا )ص( نیز محسوب 
می شد بر آن حضرت وارد شد، ولیکن حضرت، آن برخورد و خوشرویی را 

که با خواهرش انجام داده بود با برادرش اظهار نکرد.
اصحاب حضرت که شــاهد بر این جریان بودند، به پیامبر خدا )ص( 
عرضه داشتند: یا رسول الله! چرا در برخورد بین خواهر و برادر تفاوت قائل 
شدی؟! حضرت فرمودند: چون خواهرم نسبت به پدرش بیشتر اظهار علاقه 
و محبّت می کرد، من نیز این چنین او را تکریم و احترام کردم، ولی پسر 

نسبت به پدرش بی اعتنا بود.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 16، ص281

ایمان، همان باور قلبی به حقایق 
و معارف الهیه است

بــدان که ایمان به معارف الهیه و اصول عقاید حقه صورت نگیرد 
مگر به آنکه اولاً: آن حقایق را به قدم تفکر و ریاضت عقلی و آیات و 
بینات و براهین عقلیه ادراک کند، و این مرحله به منزله مقدمه ایمان 
اســت، و پس از آن که عقل خط خود را اســتیفا نمود،  به آن قناعت 
نکند، زیرا این قدر از معارف، اثرش خیلی کم است و حصول نورانیت 
از آن کمتر شــود. پس از آن باید سالک الی الله اشتغال به ریاضیات 
قلبیه پیدا کند و این حقایق را به قلب رساند، تا قلب به آنها بگرود.«)1(

____________
1- شرح حدیث جنود عقل و جهل،  امام خمینی)ره(، ص 52

لزوم دعوت مردم 
با عمل به نیکی ها نه فقط با زبان

باَِعمالکم  قال الامام الصادق)ع(: »کونوا دعــاهًْ الناس 
ولاتکونوا دعاهًْ الناس بالسنتکم«. 

امــام صادق)ع( فرمود: مردم را با عمل خود به نیکی ها دعوت 
کنید نه با زبان خود.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 5، ص 198

تفاوت دعوت و ابلاغ پیام دین 
با سایر دعوت ها )۱(

پرسش:
دعوت به سوی حق و دین چه تفاوت هایی با سایر دعوت ها و 

ابلاغ پیام ها دارد؟
پاسخ:

ابتدا لازم است برداشت خود قرآن را از اهمیت دعوت به سوی حق و 
ابلاغ پیام الهی بیان کنیم و سپس تفاوت میان این دعوت و ابلاغ با سایر 

دعوت ها و ابلاغ پیام ها را تشریح نماییم.
دشواری و اهمیت تبلیغ دین در قرآن

1- وقتی خدای متعال در قرآن به حضرت موسی)ع( می فرماید: برو 
پیام خدا را به فرعون و فرعونیان ابلاغ کن، احساس می کند رسالت سنگین 
و فوق العاده دشواری برعهده او گذاشته شده است. لذا از خدا یک سلسله 
درخواست ها مطرح می کند: »رب اشرح لی صدری« پروردگارا! به من شرح 
صدر بده، که به معنی ظرفیت روحی بسیار وسیع و تحمل فوق العاده زیاد 
است. »و یسّرلی امری« کار مرا بر من آسان گردان، یعنی احساس می کند 
این رسالت و مسئولیت ثقیل و سنگین است. »واحلل عقدهًْ من لسانی« 
گرهی را از زبان من باز کن، که منظور لکنت زبان موسی)ع( نیست بلکه 
همان تاکید قرآنی بر ابلاغ مبین پیامبران اســت که باید پیام رساندنش 
روشن و آشکارکننده و راهنمایانه باشد. چون بعدش می فرماید: »یفقهوا 
قولی« تا ســخن مرا درک کنند و من بتوانــم پیام تو را طوری به مردم 
تفهیم کنم که آنها بفهمند و به وضوح درک کنند. »واجعل لی وزیراً من 
اهلی، هارون اخی، اشدد به ازری و اشرکه فی امری، کی نسبحک کثیراً، 
و نذکرک کثیراً«، پروردگارا! این بار خیلی سنگین است، برای من کمک 
بفرست. )برادرش هارون را پیشنهاد می کند( برادرم هارون را وزیر که معنی 
لغوی اش معاون است، کمک من قرار بده، او را در این کار با من شریک 
گردان، چرا؟ برای اینکه به اصطلاح راندمان کار ما بیشتر باشد نه اینکه 

من می خواهم »العیاذ بالله« امتناع کرده باشم.)طه، 25-34(
2- در جای دیگر قرآن خطاب به رســول اکــرم)ص( نه به صورت 
ســؤال پیامبر)ص( از خدا بلکه به شــکل بیان الهی یک کار انجام شده 
را ذکــر می فرمایــد: »الم نشــرح لک صدرک« آیا ما به تو شــرح صدر 
ندادیم؟)الانشراح-1( یعنی ظرفیت فراوان، شرط انجام این رسالت سنگین 
است و ما این شرط را به تو دادیم. »و وضعنا عنک وزرک« این بار سنگین را 
از دوش تو برداشتیم. آنجا موسی)ع( گفت: »ویسّرلی امری« این بار سنگین 
را برای من آسان و سبک کن. اینجا قرآن به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
که این بار سنگین را از دوش تو برداشتیم. »الذی انقض ظهرک« این بار 
آنچنان سنگین بود که داشت پشت تو را می شکست. این رسالت سنگین 
هم جز دعوت و تبلیغ و مواجه شدن با مردم نیست. مردمی که قصد هدایت 
و راهنمایی و ســوق دادن آنها به سوی پروردگار را دارد، آنچنان این کار 
سنگین است که تعبیر قرآن این است که داشت پشت تو را می شکست. 
»و رفعنا لک ذکرک« ما نام تورا در همه جا بلند کردیم. باز هم سخن از 
سختی کار است. فانّ مع العسر یسراً، إن مع العسر یسراً، فاذا فرغت فانصب،  
و الی ربک فارغب)انشراح، 8 تا 1( پیغمبر! سخت است کار، اما اگر انسان 
سختی ها را تحمل کند با سختی آسانی هم هست، یعنی آسانی ها در شکم 
سختی ها است. هر سختی در درون خودش آسانی دارد. معنایش این است 
که صبر کن و استقامت بورز. اگر این آیه را با آیه موسی)ع( مقایسه کنیم 
و این حدیث متواتر میان شیعه و سنی را در نظر بگیریم که پیامبر)ص( 
راجع به علی)ع( فرمود: »انت منی بمنزلهًْ هارون من موسی« تو نسبت به 
من مانند نسبت هارون به موسی)ع( است.)سفینهًْ البحار، ج2، ص583( 
یعنی همچنان که هارون معاون و شریک موسی)ع( در این رسالت سنگین 
دعوت و ابلاغ پیام الهی بود، تو هم یکی از آن دو پدر امت هستی. لذا در 
تفاســیر شیعه آمده و روایات هم ظاهراً تاکید کرده است که»فاذا فرغت 

فانصب« ناظر به خلافت علی)ع( است.
3- آیه دیگری که در قرآن اهمیت فوق العاده و سنگین امر دعوت به 
حق و پیام رسانی الهی را بیان می کند، آیه ای است که در سوره مزمل آیه 
5 آمده است: »إناّ سنلقی علیک قولاً ثقیلاً« ما عن قریب سخن سنگینی به 
تو القا می کنیم. خود سخن از آن جهت که سخن است، سبکی و سنگینی 
ندارد، محتوای سخن و اجرای مدلول سخن است که ممکن است سخت 
و دشوار باشد، و ممکن است آسان باشد. ماموریت سنگین یعنی چه؟ اگر 
ماموریت، آن ابلاغ و آن کاغذ و آن سخن و آن نامه و غیره باشد که از این 
حدیث سبکی و سنگینی ندارد. اما وقتی که محتوای آن ماموریت کاری 
فوق العاده دشوار باشد، می گوییم ماموریت سنگین است. بنابراین ماموریت 
ســنگین همان ابلاغ پیام، دعوت و هدایت مردم و اقناع عقول آنان است 

که از یک دعوت و ابلاغ پیام ساده به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است.
ادامه دارد

حیات محض است)عنکبوت، آیه 64( نمی توان 
از فقر ذاتی آن جهان سخن نگفت؛ زیرا اگر غیر 
از خداوند در هســتی، صمــد و غنی و بی نیاز 
دیگری باشــد، در حقیقت هســتی دارای دو 
خداوند خواهد بود که با هم در تقابل خواهند 
بود و فســاد و تباهی هستی را دربر می گرفت.

)انبیاء، آیه 22(
فقر وجودی ، افتخار انسان کامل

پس همه هســتی و ما سوی الله به صفت 
فقر وجودی متصف هستند و تنها خداوند صمد 
است که در هستی غنی بالذات است. درک این 
معنا در هستی شناختی به انسان کمک می کند 
تا در جهان بینی که مبتنی بر آن می ســازد، 
حقیقت خود و خدا را به درستی بشناسد و در 
مســیر درستی قرار گیرد و به فقر خود افتخار 
کند که وابسته به خداوند صمد و غنی است.

به همین معنا شــاید اشــاره دارد پاسخی 
که امام حســین)ع( به پرسشگر خود می دهد. 
روایت است که: سُئِلَ الحُسَینُ بنُ عَلیٍّ )ع( کَیفَ 
اصَبَحتَ یاَبنَ رَسُولِ الله؟ِ قالَ )ع(: اصَبَحتُ وَلیَِ 
رَبُّ فَوقــی وَ النّارُ امَامی وَ المُــوتُ یطَلُبُنی وَ 
الحِســابُ مُحدِقٌ بی وَ انَاَ مُرتهَِنٌ بعَمَلی، لا اجَِدُ 
ما احُِبُّ وَ لا ادَفَــعُ ما اکُرِهِ وَ الُامُورُ بیَِدِ غَیری 
بنَی وَ انِ شاءَ عفی عَنّی فَایَُّ فَقیرٍ  فَانِ شــاءَ عَذَّ
افَقَرُ مِنّی؛ از امام حســین )ع( ســؤال شد: ای 
پسر پیامبر، چگونه روزت را شروع کردی؟ آن 
حضرت فرمودند: روزم را شروع کردم در حالی 
که پروردگار بر ســر من اســت )شاهد و ناظر 
اعمالم است( و دوزخ رو به روی من و مرگ مرا 
طلب می کند و پشت سر من است و حساب و 
کتــاب )اعمالم( مرا احاطه کرده و من در گِرو 
اعمال و کردارم هســتم، آنچه دوست دارم به 
دســت نمی آورم و آنچه را که بد می دارم جلو 

درک این معنا از حقیقت فقر و نیاز وجودی 
همه ما ســوی الله به خداوند به ویژه به شکل 
علم شــهودی و حضوری است که انسان را به 
مرتبه کامل عبودیت می رساند و هر انسانی که 
درک شهودی نیازمندی به خداوند را به شکل 
کامل تر داشــته باشد؛ عبودیت او قوی تر است 
چنان کــه این مقام را تنها پیامبر)ص( و نفس 
ایشان علی )ع( و انوار معصومان)آل عمران، آیه 
61( درک کرده اند و در مقام »عبده« نشسته اند. 
از این رو به چنین شهود و عبودیتی برای خود 
افتخــار می کنند؛ زیرا بــا اتصال به مقام غنی 
بالذات توانسته اند از غنای الهی بهره مند شوند. 
صاحب چنین شهودی، از علوم غیب نیز آگاه 
می شود و فقر علمی او کاهش می یابد و روز به 
روز افزایش پیدا می کند.)جن، آیات 26 و 27( 
چنین انسانی در همه ابعاد و صفات کمالی به 
غنایی می رسد که به سبب اتصال به منبع وجود 
به دســت می آورد هر چند که ممکن است که 
به سبب حکمت هایی از ثروت های خویش بهره 

نبرد و آن را به کار نگیرد.
پس خاستگاه همه فقرهای دیگر در همین 
فقر ذاتی ما ســوی الله از جمله انسان به خدا 
است. اینکه انسان در حوزه شناختی و فکری 
فقیر اســت، از آن روســت که اتصال به غنی 
بالذات پیدا نکرده اســت. اما اگر متصل شــد 
دیگر غنی بالغیر یعنی غنی به ســبب اتصال 
به خــدا خواهد بود. خداونــد در آیاتی بیان 
می کنــد که بــا اتصال به خداوند، انســان به 
نوعی علم خاص مانند تشخیص حق از باطل 
و بصیرت می رســد)انفال، آیــه 29( و با نور 
خدایی حقایــق را می بیند، چنان که حضرت 
ابراهیم )ع( با چنین اتصالی ملکوت هستی را 

به نظاره نشست.

فقیر بــه معنای کســی کــه از ثروت و 
نعمت های مادی الهی بی بهره است یا کسی که 
نتواند هزینه یک سال خود را بالفعل یا بالقوه 
داشته باشد)زبده البیان، محقق اردبیلی، ص 
262( انسانی است که گرفتار بی عدالتی است. 
بنابراین، مبارزه با بی عدالتی به معنای مبارزه با 
فسادی است که خلاف قوانین حاکم بر جهان 
و جامعه اســت. پیامد چنین مبارزه ای همان 

تحقق عدالت است.

فقیــر اگر راســتگو باشــد ، او را دروغگو 
می نامند و اگر زاهد و دنیاگریز باشــد ، نادانش 
می خوانند. فرزندم! هر که به فقر گرفتار آید ، به 
چهار خصلت مبتلا شود: به سستی در یقین و 
کاســتی در خِرد و شکنندگی در دین و کمی 
شرم و حیا در چهره. پس ، پناه می بریم به خدا 
از فقر.)جامع الأخبار ، ص 300 ، حدیث 818؛ 
منتخب میزان الحکمة ، ص 448( آن حضرت 
همچنین در این باره می فرماید: الفَقرُ یخُرِسُ 
تِهِ ، والمُقِــلُّ غَریبٌ في بلَدَتهِِ؛  الفَطِنَ عن حُجَّ
فقر ، زبان شخص زیرک را از بیان دلیلش ، فرو 
می بندد و آدم فقیر در شهر خود ، غریب است.

)نهج البلاغه ، حکمت 3(
پیامبــر)ص( فقر مادی را با کفر یکســان 
می شــمارد و می فرمایــد: کادَ الفَقرُ أن یکَونَ 
کُفرا؛ فقر،می تواند به کفر بینجامد.)الکافي ، ج 
2 ، ص 307 ، حدیث 4؛ منتخب میزان الحکمة ، 
ص 448( آن حضرت همچنین در جایی دیگر 
می فرماید: اللّهُمّ إنيّ أعوذُ بکَ مِن الکُفرِ والفَقرِ ، 
فقــالَ رجُلٌ: أیعَدِلانِ؟ قالَ: نعََم؛ بار خدایا! من 
از کفر و فقر به تــو پناه می برم. مردی عرض 
 کــرد: آیا این دو با هــم برابرند؟ فرمود: آری.

)کنــز العمّال، حدیث 16687؛ منتخب میزان 
الحکمة ، ص 448(

ناگفته نماند که غنایی که برخاسته از منشا 
اتصال به خداوند باشد، ثروتی بی نظیر و کمالی 
بســیار مفید و سازنده اســت و به عنوان یک 
ارزش محسوب می شود؛ اما اگر غنایی آدمی را 
به ظلم برساند یا فقری آدمی را به کفر بکشاند 
هر دو مذموم و ناپســند است. به هر حال،  فقر 
مالــی در کنار دیگر فقرها چون فقر فرهنگی ، 
بینشــی ، معرفتی و غیره می تواند آدمی را از 
حقیقت زندگی دور ســازد. بنابراین مبارزه با 
همه ابعاد فقر باید در دستور کار قرار گیرد تا 
مردم همان گونه که از فقر شناختی و فرهنگی 
و علمی رهایــی می یابند از فقر مادی نیز رها 
شوند و در مسیر غنای بالغیر الهی قرار گیرند.
از آنجــا که خداوند مســئولیت پیامبران 
را رهایی از همه اشــکال فقر دانســته است،  
رهبــران دینی و اجتماعی جامعه اســلامی و 
قرآنی باید فقرزدایی را در همه ابعاد در دستور 
کار قرار دهند و در این زمینه کوتاهی نکنند. 
توزیع ثــروت و منابع مادی زمین مانند انفال 
و فی،)انفال، آیه 1(، نظــارت بر توزیع ثروت 
و گردش آن)حشــر، آیه 7( نظارت بر مصرف 
درســت و صحیح و به دور از اســراف و تبذیر 
و مانند آن از وظایف دولت اســلامی است.  با 
نگاهی به آموزه های اسلام می توان دریافت که 
چرا اسلام بر فقرزدایی در همه ابعاد توجه جدی 
دارد؛ زیرا انسان ها برای ماموریتی بزرگ به نام 
خلافت الهی به زمین فرستاده شده اند تا با کار 
و آبادانی در زمین)هود، آیه 61( از ثروت ها و 
نعمت های آن بهره مند شده و به کمال شایسته 

و بایسته خود برسند.


